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Abstract 

Although convicts have committed a crime and must serve their sentence according to 

the law, respecting their human dignity is an important and crucial issue. Anything that 

does not comply with this basic principle is considered a violation of human rights rules. 

Execution of imprisonment in residence place of the convict, in criminal contexts and 

issues and primarily in civil cases, is viewed nowadays as a human "right" for convicts. 

Although such did not exist in the past; however, with relation to human rights rules and 

principles in the domestic laws of countries, the residence of convicts and the place of 

execution of the sentence have found a thematic link. Of course, it cannot be claimed that 

this is a valid custom in international law or a regulation in international treaties and 

instruments. The existing document in this regard is the resolution adopted in 1988 by the 

United Nations General Assembly, which, considering the nature of this body's resolutions, 

is a non-binding document. Regardless of the nature of this document and its impact, as 

said even if this resolution did not exist, this issue could have been inferred from the 

general principles governing human rights regulations, including the principle of dignity. 

The Iranian legislator had paid attention to this issue before approving the new Criminal 

Procedure Code (2013); but in terms of its nature, the case was similar to a privilege, and of 

course its limits and content were not clearly defined. However, in Note 3 of Article 315 of 

the aforementioned law, the legislator has considered the issue in the form of a mandatory 

law. Accordingly, the will of the prisoner is not involved in the matter and the cost of the 

transfer is the responsibility of the state. The issue is whether there is a conflict in, on the 

one hand, considering the above provision to be mandatory and the will of the convicted 

person not to be effective in it, and on the other hand, considering it to be one of the 

examples of human rights. It seems that not only is there no conflict between these two 

matters aforementioned; Rather, the current Iranian law has taken an important step 

towards reducing the harm caused by the execution of imprisonment on the convicted and 

his family, which is a matter in keeping with the rights of prisoners. Despite this, the above 
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provision has gaps, which sometimes require immediate action by the legislator to explain 

and clarify. To explain more the legislator has considered the civil and traditional concept 

of residence, which is contained in Article 1002 of the Civil Code. However, considering 

the specific situation of the prisoner, the residence of the prisoner should be defined with 

his family. Also, the word corrupt in this article can lead to extensive interpretations. By 

exploring the relevant claims, the issue can be deduced. Although, theoretically, the 

punishment of imprisonment in the aforementioned collection was not regarded as a 

coherent response to the occurrence of a crime (or sin). In other side, imprisonment has 

been considered in specific and limited cases. Therefore, due to the exceptional status of 

this punishment, its implementation should be limited as much as possible and in cases of 

implementation, the severity of its harm should be reduced. On the other hand, with due 

regard to the claimed words mentioned, the effect of each person’s sin (punishment) should 

be imposed on himself as much as possible. By implementing the imprisonment sentence in 

a place other than the place of residence of the convicted person, in fact, the people around 

the convicted person, including his/her family, are more harmed and the effects of the 

imprisonment sentence, in other than the aforementioned situation, also affect them. 
 

Keywords: imprisonment, place of residence, convicted person, Iranian law, human 

rights, prisoner, prison. 
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 علیهاجرای مجازات حبس در محل اقامت محکوم

 1براساس حقوق ایران و موازین حقوق بشری

 عبدی ابوذر

 abdi14@ut.ac.irان. الملل، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایر  دانشجوی دکتری، گروه حقوق عمومی و بین

 دهیچک

هرچند که محکومان، مرتکب جرم شده و باید تحمل مجازات خاود را طباق قاانون انجاام دهناد، رعایات کرامات 
ها، امری مهم و محوری است. هر امری که این اصل اساسی را رعایات نکناد، خالاف قواعاد حقاوق بشاری  انسانی آن

اولای در اماور مادنی،  طریاق  ری و به علیه، در امور کیف شود. اجرای مجازات حبس در محل اقامت محکوم محسوب می
بشری برای محکومان است. اگرچه در سابق، چنین امری وجود نداشت؛ ولی با تعمیق قواعاد حقاوق « حق»امروزه یک 

بشری در قوانین داخلی کشورها، اقامت محکومان و محل اجرای مجازات، پیونادی موضاوعی پیادا کارده اسات. البتاه 
المللی است. سند موجود در این  ای در معاهدات بین الملل یا مقرره عرفی معتبر در حقوق بینتوان گفت که این امر،  نمی

بات این ارگان، ساندی  1611زمینه، قطعنامۀ مصوب  مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، که با توجه به جنس مصوی
این قطعنامه هم نبود، از اصول کلی حاکم نظر از ماهیت این سند و تأثیر آن، باید گفت حتی اگر  آور است. صرف غیرالزام

گاذار ایاران، قبال از تصاویب  محوری، این موضوع قابل استنباا بود. قانون بر مقررات حقوق بشر، ازجمله اصل کرامت
(، به این موضوع توجه کرده بود؛ ولی از لحاظ ماهیتی، موضوع شابیه باه امتیااز 1362قانون جدید آیین دادرسی کیفری )

گاذار موضاوع را  قانون مذکور، قانون 315ماده  3درستی روشن نبود. اما در تبصره  لبته حدود و محتوای آن نیز به بود، که ا
در قالب یک قانون امری، مدنظر قرار داده است. مطابق آن، ارادۀ زندانی دخیل در امر نبوده و هزینۀ انتقاال هام، برعهادۀ 

علیه هم در آن مؤثر نباشد و از ساوی  بودن مقررۀ فوق باشیم و ارادۀ محکوم  سو، قائل به امری دولت است. در اینکه از یک
تنها تعارضی باین  رسد که نه های بشری بدانیم، آیا تعارضی وجود دارد یا خیر؟ به نظر می دیگر، آن را یکی از مصادیق حق

ی ناشی از اجرای مجازات حبس در مورد ها تر کردن آسیب این دو امر وجود ندارد؛ بلکه قانون فعلی ایران، در راستای کم
وجود ایان، مقاررۀ  با علیه و خانوادۀ وی، گامی مهم برداشته است که این خود امری درخور حقوق زندانیان است.  محکوم

گاذار جهات تبیاین و روشان کاردن دارد. ازجملاه  هایی است، که بعضااً نیااز باه اقادام فاوری قانون فوق، دارای کاستی
تی از اقامتگاه، که مندرج در ماده  موضوعات قابل  قانون مدنی است، مادنظر  1442بحث این است که مفهوم مدنی و سنی

که با توجه به وضعیت خاص زندانی، باید اقامتگاه زندانی را با خانوادۀ وی تعریف کارد.  گذار بوده است. در صورتی قانون
ع باشاد. باا کااوش درآیاات و روایاات واردۀ مارتبط نیاز،  تواند موجب تفاسیر  همچنین وا ۀ مَفسده در این ماده، می موسی
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عنوان یک واکانش منساجم در  موضوع، قابل استنباا است. گو اینکه بنا به نظری، مجازات حبس، در مجموعۀ مذکور به
اسات. برابر وقوع جرم )یا گناه(، مدنظر نبوده است. به عبارتی، مجازات حبس، در موارد منصوص و محدود مدنظر بوده 

لذا، به دلیل وضعیت استثنایی این مجازات، بایاد تاا حاد امکاان اجارای آن را محادود و در ماوارد اجارا هام از شادت 
های آن کاست. از سوی دیگر، با عنایت به آیات و روایات وارده، تا حد امکان باید اثر گناه )مجازات( هار فارد بار  آسیب

علیاه  علیاه، درواقاع اطرافیاان محکوم لی غیر از محل اقامت محکومخود وی وضع شود. با اجرای مجازات حبس در مح
 شود. ها نیز مترتیب می دیده و آثار مجازات حبس، در غیرر وضعیت مذکور، به آن ازجمله خانوادۀ وی، بیشتر آسیب 

 

 علیه، حقوق ایران، حقوق بشری، زندانی، زندان. حبس، محل اقامت، محکوم :ها دواژهیکل
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 مقدمه. 1

فاردی کاه در یاک دادرسای عادلاناه ماورد  محکوم و متهم، پیرامون اصل برائت است.   های ی از تفاوتیک
گیرد، از ابتدای تعقیب و در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی تاا حکام صاادرۀ قطعای، از اصال  محاکمه قرار می

 گیارد ر میعبارتی، وقتی یک شخد در یک دادرسی، مورد محاکماه قارا اساسی برائت برخوردار است. به

شود؛ تا زمانی که ایان حکام قطعای نشاده اسات،  و حتی از دادگاه بدوی کیفری علیه وی حکم صادر می
الذکر منقلاب  صادره، اصل فوق 1مح  قطعی شدن حکم همچنان در پناه مستحکم اصل برائت است. به 

شاود. هرکادام از  شده و در خصوص همان موضوع پروندۀ کیفری، اصل مجرمیت شخد، جاایگزین می
این اصول دارای آثار خاصی هستند. اصل مجرمیت، در واقع به دادرسی صحیح و مطاابق باا قاانون اشااره 

باه تحمال مجاازات   حق مجازات و محکومیک فرد با ارتکاب فعل یا ترا فعل، مست دارد؛ که براساس آن، 
آیاا ایان »شود. اما پاساخ باه ایان ساؤال کاه،  شود. در این مرحله، بزهکار از پناه اصل برائت خارج می می

ای مهام اسات. در طاول  ، مسائله«شخد به دلیل محکومیت، باید از کلیۀ حقوق انسانی محاروم شاود؟
گونه حق زندگی ندارناد، برخاورد  مثابه افرادی که لیاقت هیچ تاریخ، رَویۀ غالب، این بوده که با مجرمان، به

شده است. درواقع، گویی با ارتکاب فعلی خلاف هنجارهای یک جامعه، گناهی نابخشودنی از سوی آنهاا 
ای برای مجرمان، قادری منزلات قائال  شده و در هر دوره مرور زمان، این امر تعدیل ارتکاب یافته است. به 

امر نمود بیشتری پیدا کارده    با گسترش مفاهیم حقوق بشری در حقوق داخلی کشورها، این اند. امروزه شده
گونه حقی ندارند برخورد شاود؛ زیارا ایان  مانند افرادی که هیچ شود که نباید با محکومان،  است و گفته می

 افراد نیز انسان هستند و از حقوق حداقلی برخوردارند.
ها برخاورد  اند؛ ولی باید در همان محدودۀ مجازات مقرر، با آن دهاگرچه این اشخاص مرتکب جرم ش

بودن جرم و مجازات، بایاد مالاا قارار گیارد. از ساوی دیگار، ناوع و اجارای  شود. درواقع، اصل قانونی 
دار نشاود و کمتارین آسایب باه  ها خدشه ای باشد که کرامت انسانی این گروه از انسان گونه مجازات باید به

شاوند، ایان  د شود. همچنین با توجه به اینکه خانوادۀ این اشخاص هم از اجرای مجازات متأثر میها وار آن
هاا، حابس از ویژگای خاصای برخاوردار  موضوع از حساسیت بیشتری برخوردار اسات. از میاان مجازات

در یاک  رساد کند. به نظار می ترین وجوه آدمی که آزادی است را از انسان سلب می است؛ زیرا یکی از مهم
بار اثار مساتقیم ایان  گذاری حکیمانه، این مجازات باید در جارائم بسایار مهام، مقارر شاود. علاوه قانون

مجازات بر شخد مجرم، که همان سلب یا محدود کردن آزادی است، دارای آثار غیرمستقیم دیگری هام 
راساس موازین حقوق بشاری، علیه است. ب ترین آنها، در تنگنا قرار گرفتن خانوادۀ محکوم هست، که از مهم

علیاه و خاانوادۀ وی وارد  تا حد امکان باید مجازات حبس را به نحوی اجرا کرد که آسیب کمتری به محکوم
                                                                 

قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر قطعیت احکام بوده و احکام قطعی، احکامی است که به شیوه معمول  332براساس ماده  .1
   (.091، ص7392احکام غیرقطعی، احکامی هستند که قابل تجدیدنظر باشند )مرتضوی،  عکس، اعتراض نباشند و به قابل 
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تاوان ماواردی دانسات کاه محال  شود. یکی از موضوعات مهم و البته همچنان مغفول در این مقولاه را می
اجرای مجازات حبس، یکای نباشاد. ایان امار در علیه و خانوادۀ وی، با محل  اقامت قبل از حبس محکوم

تقارن چیسات،  فن پوشیده نیست که چنین نیست. اینکه، آثاار ایان عادم نماید، ولی بر اهل ظاهر ساده می
گنجد؛ ولای بایاد باه ایان نکتاه اشااره کارد کاه  شناسی حقوقی است و در این پژوهش نمی نیازمند جامعه

  تبع آن، کام علیاه بارای ملاقاات باا وی و باه خت خانوادۀ محکوموآمد س حداقل آثار بد این موضوع، رفت
علیاه باا  سانخیت فرهنگای محکوم شدن تعداد دفعات ملاقات و امکان آسیب بیشتر به نهاد خانواده یا عدم

زندان غیر از محل اقامت و آسیب روحی بیشتر وی و مانند اینها است. مسئلۀ بنیادین پژوهش حاضار ایان 
علیه، یک حق است. در حقاوق داخلای و نیاز در  جازات حبس در محل اقامت محکوماست که، اجرای م

داتی در این خصوص یافت می شود. در موازین حقوق بشری هام ایان موضاوع قابال اساتنباا از  فقه، مؤیی
 مجموعه اسناد و اصول مربوطه است.

 ماهیت حقوقی مسئله .2

حقوقی( درواقاع هنجارهاای یاک جامعاه، ماورد  با ارتکاب یک جرم از سوی اشخاص )اعم از حقیقی یا
ای با وضع مجازات، به دنباال واکانش در ماورد ارزش یاا  خدشه قرار گرفته است. در این زمان، هر جامعه

(. با توجه به اینکه اصولًا در مورد هار ارزشای، جامعاه 00ص ،7302هنجار مورد خدشه است )اردبیلی، 
اساسی هر جامعه با توجه به مختصاات فرهنگای آن، باا    هنجارهایتواند واکنشی یکسان داشته باشد،  نمی

آن خواهد بود. براساس نظری قدیمی و مرساوم،   شوند و مجازات، واکنش در مقابل   وضع قانون، روشن می
طور خااص، باار منفای جارم در آن محال مانعکس  توجه به اینکه با وقوع جرم در یک محال باه  معمولًا با

یابی و کشف جرم نیز ضرورت تعقیب و تحقیقات مقادماتی را در آن محال ایجااب  جرم شود و موازین  می
، 3، ج7392بایست محل وقوع جرم، مالاا رسایدگی قارار گیارد )طهماسابی،  نماید، در دادرسی می می
 (.  30ص

بعد از رسیدگی و قطعیت حکم، اجرای مجازات نیز اعم از مجازات بدنی، سالب حیاات و غیاره، حساب 
شود و مجازات حبس هم از ایان امار مساتثنی نیسات. حاال اگار  در همان محل وقوع جرم، اجرا میمورد 

علیه متفااوت باشاد،  محل اجرای مجازات حبس، که اصولًا محل وقوع جرم است، با محل اقامت محکوم
ل شود؟ یا اینکه تقارن محا تکلیف چیست؟ آیا اگر مجرم، در محل دیگری مجازات شود، خللی ایجاد می

وقوع جرم و محل اجرای مجازات حبس موضوعیت دارد؟ درواقع، موضوع بین دو امر مطرح است: تقاارن 
محل اجرای مجازات حبس و محل وقاوع جارم و تقاارن محال اجارای مجاازات حابس و محال اقامات 

ا ه ذکر است که در ایان راساتا در حقاوق، باا ساه و  علیه. برای ورود به بحث و تبیین موضوع، قابل محکوم
ها دارای تعریف و آثار خاصی هستند که در ذیال باه  مواجه هستیم؛ حق، حکم و امتیاز. هرکدام از این وا ه

 شود. صورت مختصر پرداخته می ها به آن
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 مفاهیم پژوهش. 3

 حق. 3-1

 رود. بدون ورود به معنای فقهی و عربی، ایان وا ه کاه معاادل کلماه وا ۀ حق در معانی گوناگونی به کار می
right به معنای اختیاری است کاه قاانون بارای کسای شاناخته، تاا  در زبان انگلیسی است، در علم حقوق

دیگر، حاق عباارت اسات از قادرت و تواناایی قاانونی، کاه  بیان  بتواند امری را انجام دهد یا ترا نماید. به
 ،7303ا بنماید )کاتوزیاان، واسطۀ آن از چیزی منتفع گردد یا انجام امری یا ترا فعلی ر تواند به شخد می

از 022-022ص (. حق، دارای انواع مختلفی ازجمله مالی و غیرمالی، عینی و دینی، مطلق و نسابی، منجی
ل، قابل اسقاا و غیرقابل اسقاا است. ق، حال و مؤجی  1و معلی

 حکم. 3-2

عباارت اسات حکم در لغت به معنای استحکام، اتقان و نفوذناپذیری است. حکم در اصطلاح رایاج فقاه 
 2آن مانند وجوب و حرمات، فتاوا، رأی قضاایی و دساتورهای ولایای و حکاومتی.  از: خطاب شرعی و اثر

 جعفری لنگرودی، چهار معنا برای حکم بیان کرده است:

الف( رأی دادگاه در ماهیت دعوا، که تمام یا برخی از موضاوع دعاوا را فیصاله دهاد. در برابارر قارار، »
 رود. کار می به

تصمیمات مراجع قضایی، ولو آنکه در ماهیت دعوا نباشد، مانناد اساتعمال حکام در ماواردی از ب( 
 هستند.  امور حسبی و دربارۀ احکام تمیزی و در عبارت حکم تملیک، اینها خارج از معنی اول

 الله( پ( قانون شرع )حکم شرع، خطاب شرع، حکم
 ،3، ج7300)جعفری لنگارودی، « رود حق به کار می ت( مفاد قوانین الزامی را گویند. در فقه در برابر

 (.7139ص

 امتیاز. 3-3

ن، تعبیر شده اسات )جعفاری لنگارودی،  گاه به  (. گااه نیاز237ص ،7، ج7300معنای حق یا حقوق معیی
ز ویژه ای است که براساس وضعیت، کلاس، رتبه، عنوان یا استعداد ویژه باه فارد یاا گروهای  مزییت یا مجوی

. در معنای اخیر، امتیاز، یک مزیت ویژه است که در دسترس هماۀ اعضاای جامعاه نیسات؛ شود اعطا می
کاه برخای از اعضاای جامعاه از ایان حاق  بلکه محدود به معدود افراد منتخب در جامعه اسات. درحالی

مثال، به اعضای مجلس، حقوق خاصای اعطاا  عنوان  برخوردار بوده، و برخی دیگر از آن محروم هستند. به
                                                                 

برای دیدن انواع حق، را.: جعفری لنگرودی، مبوسط در ترمینولو ی حقوق، انتشاارات کتابخاناه گانج داناش، چااپ  .1
 به بعد. 7229، ص7300، 3چهارم، ج

2. http://vasael.ir/fa/news/3331/ 
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شود که در دسترس شهروندان عادی نیسات. نماینادگان مجلاس از هرگوناه اقادام حقاوقی باه خااطر  می
عنوان  شاوند کاه باه شاوند، محافظات می رفتارهایی که در راستای نمایندگی خود در مجلاس مرتکاب می

 1ه است.ها هم از این دست شود. مصونیت دیپلمات ها اعطا می مصونیت یا امتیازی است که طبق قانون به آن

  2آثار حقوقی .4

شود و وی هم مختار  توان گفت حق، اختیاری است که به صاحب حق داده می با توجه به تعاریف فوق، می
عمال آن است؛ ولی حکم، این گاذار مهام اسات و اشاخاص  گونه نیست. در اجرای حکم، ارادۀ قانون در ار

ف به تبعیت از آن هستند. در این معنا، امروزه حکم را به معنی قوانین آمره م دانند )جعفری لنگرودی،  یمکلی
رسد حالت دوسویه وجود دارد. یعنی از جهتای  (. در خصوص امتیاز هم به نظر می7170، ص3، ج7300

عمال آن را دارد؛ ولی از جهتای دیگار، معماولًا امتیازدهناده )کاه  مانند حق است و صاحب  امتیاز اختیار ار
در خصاوص واست، امتیااز اعطاایی را ملغای کناد. تواند هر زمان که خ گذار هم باشد( می تواند قانون می

باتوجه به اینکه اصل بر اجرای مجازات حبس در محل وقوع جرم است، اگر گفته شاود کاه موضوع بحث، 
ل حبس نماید، درواقع بارای او یاک امتیااز محساوب  علیه می  محکوم تواند در محلی غیر از آن محل تحمی

غیار از محال وقاوع  هر دلیلی در محلای باه   گشت است، حتی اگر به بر شود. در این حالت، امتیاز قابل  می
جایی کاه محال وقاوع جارم اسات،  اجرا نباشد؛ باید به علیه حبس قابل جرم، ازجمله محل اقامت محکوم

علیه، که با محل وقوع جارم متفااوت اسات، اصال قارار بگیارد،  رجوع شود. ولی اگر محل اقامت محکوم
ی نیسات و تاا  ایم. در این صورت، این حق به علیه قائل شده مدرواقع یک حق برای محکو راحتی قابل تخطی

حد امکان باید رعایت شود؛ مگر اینکه خود زندانی از آن انصراف دهد. همچنین درخواست زنادانی بارای 
انتقال به محل اقامت وی، موضوعیت خواهد داشت. درنهایت، اگر گفته شود که مقررۀ قانونی حکم است، 

شود. رویکرد  دیگر، جزو قوانین آمره محسوب می  عبارت علیه هم در آن دخالتی ندارد. به ارادۀ محکوم حتی
اندیشاانه،  تواناد ملاحظااتی مصلحت هم می مدارانه است؛ که علت آن  گذار در این خصوص، حکم قانون

در ایان خصاوص چاه  ازجمله کمتر آسیب دیدن نهاد خانواده و غیره باشد. اما اینکه اساناد حقاوق بشاری
 ای جدا است که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد. رویکردی دارند، مسئله

 حقوق ایران .4-1

طور مطلق باید براساس موازین اسالامی باشاند. بناابراین،  (، کلیۀ مقررات به2مطابق قانون اساسی )اصل 
و درنهایات  خصوص بررسای شاودلازم است در ابتدا وجه فقهی موضوع و سپس مقررات مربوطه در این 

                                                                 
1. https://fa.mldunbound.org/contrast/difference-between-right-and-privilege 

شماره  کانون وکلا، های بین حق و حکم و آثار هر یک: ر.ا.: حیدریان، بحثی پیرامون حق و حکم، . برای دیدن تفاوت2
 .22-17، ص7322، 90
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 های مقررات مورد بحث، بررسی گردد. کاستی

 منظر فقهی .4-1-1

؛ نسااء، 30های سجن، امساا و حبس شده است )یوسف،  در قرآن کریم در سه آیۀ مختلف، اشاره به وا ه
، 7390بی، اند )طهماسا داشتن حبس در اسلام کرده  (. برخی از این امر، مصادره به سابقه722؛ مائده، 70
(. مطابق این نظر، در راستای آیات فوق، حضرت رسول اکرم)ص( و حضرت علی)ع( افاراد 721ص ،2ج

عنوان یک واکانش اجتمااعی در برابار  رسد که چنین موضوعی به  اند. لیکن، به نظر می کرده را در حبس می
، 7300نبوده است )آشوری، ارتکاب گناه، با جرم در مجموعۀ مقررات اسلامی، ازجمله قرآن کریم مدنظر 

عنوان  خاوریم، باه (، بلکه اگر هم در تاریخ اسلام به ماواردی از اجارای مجاازات حابس برمی79-07ص
عنوان  توان گفت بنا به نظری، اصل بار نباودن حابس باه  بنابراین، می 1بوده است.« التعزیر بما یراه الحاکم»

ت، و اگر هم باشاد، در ماوارد منصاوص و خاصای یکی از انواع مجازات در مجموعه مقررات اسلامی اس
از  2است. لذا، تا حد ممکن باید اجرای مجازات حبس را محدود و در موارد شک، باه اصال رجاوع کارد.

زْرَ أُخْرَی»سوی دیگر، در پنج آیۀ قرآن کریم به عبارت  رَةٌ ور رُ وَازر شاده اسات، یعنای باار گنااه  اشااره  «وَلَا تَزر
 (.30؛ نجم، 1؛ زمر، 70؛ اسراء، 70؛ فاطر، 722)انعام،  هرکس به دوش خود وی است

هَا لَا »فرماید:  سوره فاطر می 70در آیه  مْلر لَی حر نْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إر إر زْرَ أُخْرَی وَ رَةٌ ور رُ وَازر نْاهُ شَایُ وَلَا تَزر ءٌ یْ حْمَلْ مر
ذر  وَلَوْ کَانَ 

رُ الَی مَا تُنْذر نَی الْغَ یَ نَ یذَا قُرْبَی إر هُمْ بر مَا یْ خْشَوْنَ رَبَی نَی ی فَإر
لَاةَ وَمَنْ تَزَکَی اهر یَ بر وَأَقَامُوا الصَی لَای اللَی إر اهر وَ نَفْسر ی لر

تَزَکَی
ه یتشابنی را به کوه یز سنگینی است. هر چی، به معنای سنگ-به کسرۀ واو، و سکون زا -کلمۀ وزر 3.«رُ یالْمَصر 

کسای  ن اسات کاه: هایچ یعناای جملاه چناتاوان گفات، م میکنناد.  ر مییکنند، از گناه هم به وزر تعب می
                                                                 

نظر وجود دارد. برخای آن را  شود، اختلاف زندان هم میشامل « التعزیز بما یراه الحاکم». البته در خصوص اینکه قاعده 1
 (.7391دانند )شایق و شایق،  شامل زندان هم نمی

نظران قرار گرفته است  . امروزه اجرای مجازات حبس در نظریات جدید کیفرشناسی محل خدشه و اشکال برخی صاحب2
(. از لحاظ عملای 712، ص2، ج7390د )طهماسبی، دانن و آن را ابزار مناسبی برای بازپروری مجرم در همه موارد نمی

شود.، زندانی کردن  جسمی یا روحی یا مالی به فرد یا افراد خاصی وارد میهم در برخی جرائم که صرفاً موجب صدمه 
زات کند. در این راستا، قانون مجا معنا بودن، بار مالی سنگینی برای دولت ایجاد می بر بی افراد در این دسته جرائم علاوه

مانند آزادی مشروا، تعلیق اجرای مجازات،  بر تعیین نهادهای ارفاقی با اصلاحات بعدی علاوه 7390اسلامی مصوب 
 های جایگزین حبس اختصاص داده است. ای را به مجازات نظام نیمه آزادی و غیره، فصل جداگانه

ی از نزدیکاان خاود دعاوتی و هیچ فردی بار )گناه( دیگری را بر دوش نکشد، و اگر سنگین باری ب. 3 رای حمل بارش، حتی
ترساند و  کند، چیزی از بارش حمل نشود )و کسی به او رحم نکند(. تو تنها کسانی را که در نهاان از پروردگارشاان می

دهی، و هر کس )از گناه( پاا شود، پس این پاکی به نفع خود اوست و بازگشت )هماه(  دارند، هشدار می نماز به پا می
 سوی خداوند است. هتنها ب
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ن، آن اسات یاکشد، و لازمۀ ا گر را به دوش نمییکه بار گناه خود را به دوش دارد، بار گناه شخد د درحالی
ناد یفر وزر و گناه خاود را ببیکشد، بازخواست نشود، و تنها ک چ شخصی جز به آنچه خود به دوش مییکه ه

 .. این بار گناه را حتی خویشان فرد گناهکار هم برنخواهند داشت(20، ص71، ج 7321)طباطبائی، 
گیارد.  هم دانست و گفت آثار هر گناهی، دامن خود گناهکار را دربرمی« اثر»توان  نوعی می را به « بار»

 تواند دو معنای بسیط و ضیق داشته باشد.  می« اثر»
تواند اعم از اثر مساتقیم و غیرمساتقیم یاک عمال  معنای ضیق آن، اثر مستقیم و معنای بسیط آن، می

رف اجرای مجازات حبس اسات و اثار غیرمساتقیم  باشد. در موضوع مورد بحث، اثر مستقیم مجازات، صر
از پیاامبر آن، تبعات روحی، خانوادگی، جسمی و غیره اجرای مجازات حبس است. این موضوع در روایتی 

فرمایاد:  (. ایشاان می723ص ،2، ج7302شده است )محقق دامااد،  اکرم)ص(، به صورتی دیگر روایت 
باودن   از آیاات و روایات فاوق، تعبیار باه اصال شخصای 1«.لا یؤخذ الرجل بجریره أبیه و بجریره أخیاه»

ر نماود )هماان، شود، که دایارۀ شامول وسایعی می ها می مجازات (.اجارای 709ص تاوان بارای آن تصاوی
علیاه از  تواند اثارات غیرمساتقیم مختلفای بارای خاانوادۀ محکوم مجازات حبس در غیر محل اقامت، می

گیار مجارم  که یک جرم، فقط باید دامن وآمد، ملاقات و امثالهم داشته باشد. در صورتی  حیث سختی رفت
عنوان نتیجاۀ ایان  ناابراین، باهشده و اطرافیان وی، تا حد امکان از اجرای مجازات حابس اذیات نشاوند. ب

شاود و  عنوان یاک اساتثناء اجارا می توان گفت: باتوجه به اینکه در اسلام بنابر نظری، حابس باه قسمت می
اجارا اسات و از ساوی  اجرای آن است؛ و بنابر نظری دیگر، در موارد منصوص و خاص قابل  اصل بر عدم 

)گناه( بر مجرم )گناهکار( دارد و ارتکاب آن نباید دامان دیگر، آیات قرآن کریم دلالت بر انعکاس اثر جرم 
علیاه،  اطرافیان، ازجمله خانوادۀ بزهکاار را گیارد، اجارای مجاازات حابس در غیار محال اقامات محکوم

جهات، بایاد گفات اجارای مجاازات   آزاردهندۀ اطرافیان مجرم، ازجمله خانوادۀ محکومان است. از ایان
 یک ضرورت است. علیه، حبس در محل اقامت محکوم

 مقررات مربوطه .4-1-2

در این خصوص، مقاررۀ قاانونی وجاود نداشات. موضاوع بادون اشاارۀ مااهوی، صارفاً در  7390تا سال 
شاده باود.  مطارح  7302ها و اقادامات تاأمینی و تربیتای کشاور، مصاوب  نامۀ اجرایی سازمان زندان آیین

هم یاا م»نامه:  این آیین 032موجب ماده  به  آموزی و اشاتغال و  حکاوم، در بازداشاتگاه، مراکاز حرفاههر متی
ایان مااده، تقاارن ...«. شاود  زندانی که، در حوزۀ قضایی صادرکنندۀ قرار یا حکم قارار دارد، نگهاداری می

کناد. در  محل رسیدگی به جرم، که درواقع همان محل وقوع جارم اسات و محال نگهاداری را مطارح می
در هر مورد که نگهداری محکاوم در زنادان محلای، مخاالف »کرد:  یان میهمین مقرره ب 033ادامه، ماده 

                                                                 
 شود. کس به جرم پدر یا برادرش مؤاخذه نمی . هیچ1
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وسایلۀ ادارۀ  های قضایی مربوا و تعیین محل انتقاال به مصالح آن شهرستان یا استان باشد، با موافقت مقام
از دو ماادۀ فاوق «. شاود بندی و موافقت دادستان، محکوم منتقل می ها با جلب نظر شورای طبقه کل زندان

ارف مصاالح شهرساتان یاا  ای به محل اقامت محکوم آید که اولًا، اشاره برمی علیاه نشاده اسات. ثانیااً، صر
هاای قضاایی مرباوا، شارا  هاای مقام استانی که زندانی در آن قرار دارد، ملاا بوده است. ثالثاً، موافقت

یاد ترتیبای اتخااذ نمایاد کاه سازمان، با»نامۀ مزبور آمده بود:  آیین 032ماده  7انتقال بوده است. در تبصره 
ترین زندان محل سکونت خانوادۀ خاود تحمال کیفار نمایناد.  محکومان با درخواست شخصی در نزدیک

های لازم را بارای اعطاای نیابات قضاایی معماول  بدیهی است که مراجع قضایی نیاز در ایان ماورد اقادام
باا تصاویب  7390وده اسات. در ساال مطابق با این تبصره، درخواست محکوم، ملاار اقدام ب«. دارند می

)با سه تبصره( ایان قاانون،  073گذار در ماده  قانون آیین دادرسی کیفری، موضوع، مورد اشارۀ صریح قانون
الاذکر مطارح باود، یعنای تقاارن  نامۀ فوق آیین 032قرار گرفت. در صدر ماده، همان موضوعی که در ماده 

های یاک و دو، اناواع  شاده اسات. در تبصاره مطارح  محل رسیدگی به جرم و محال نگهاداری محکاوم،
شده است. تبصرۀ سه، که محل بحث پژوهش حاضار  ها مطرح  ها و نحوۀ نگهداری محکومان در آن زندان

که محال  در صاورتی»موجاب ایان تبصاره:  علیه پرداخته است. باه  است، به موضوع محل اقامت محکوم
ل اداماۀ حابس، باه  به، حبس خارج از حوزۀ دادگاه اقامت محکوم صادرکنندۀ حکم باشد، نامبرده برای تحمی

شود؛ مگر اینکه این امر موجب مفساده باشاد، کاه در ایان صاورت باا  زندان محل اقامت خود منتقل می
شاود. هزیناۀ  ترین زندان به محل اقامات خاود منتقال می تشخید قاضی صادرکنندۀ رأی قطعی به نزدیک

 «.قضائیه پرداخت خواهد شدانتقال، از محل اعتبارات قوۀ 
بۀ فوق، یک نوآوری محسوب می توان آن را از نقاا عطف قانون آیین دادرسای کیفاری  شود و می مصوی

شود و منوا باه  توان بیان کرد مقررۀ فوق، آمره محسوب می دانست. از شیوۀ نگارش و فلسفۀ آن، می 7390
ر این تبصره، محور بحاث، محال اقامات (. د722، ص7399علیه نیز نیست )عابدی،  درخواست محکوم

دارد:  قاانون مادنی بیاان مای 7220اما این را که مالاا محال اقامات چیسات، مااده علیه است.  محکوم
اقامتگاه هر شخصی، عبارت از محلی است که شخد در آنجا سکونت داشته و مرکز مهام اماور او نیاز »

امور او باشد، مرکز امور او، اقامتگااه محساوب شخصی غیر از مرکز مهم  در آنجا باشد. اگر محل سکونت 
توجه به اینکه زندانی، در دوران تحمل حبس در زندان است، تعیین اقامتگاه وی امری درخاور  با«. شود  می

های قضایی، این موضوع مورد بحث قارار گرفتاه و براسااس نظار اکثریات،  تأمل است. در یکی از نشست
در مجماوع، باا ملاحظاۀ  1ل حبس، ملاا تعیین اقامتگاه، قرار گرفته است.اقامتگاه فرد زندانی قبل از تحم

ناچار بایاد  گذار در قانون آیین دادرسی کیفاری، باه اشارۀ صریح قانون قانون مدنی و عدم  7220ظاهر ماده 
                                                                 

1. https://www.neshast.org/Home/GetPublicJSessionTranscript/7232758a-5e5b-4b82-be50-08d64e6c2d36 
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 این نظر را با اینکه معیوب، ولی قانونی است، پذیرفت. در عمل، رَویۀ قضایی باید از قدرت تفسایری خاود
از نکات جالب تبصرۀ مورد بحث، ایان اسات کاه هزیناۀ  بهره ببرد تا مقررۀ فوق، منعطف و راهگشا باشد.

بودن تقارن محل اجرای مجازات حبس و محال   انتقال، برعهدۀ دولت است؛ که این امر نیز دلالت بر آمره
 علیه دارد. اقامت محکوم

عنوان اساتثنایی بار حاق فاوق  یسات؛ تبصاره باهها، مطلق ن از سوی دیگر، باتوجه به اینکه اجرای حق
علیه به زندان محال اقامات وی موجاب مفساده باشاد، باا تشاخید قاضای  گوید: اگر انتقال محکوم  می

نظر از  شود. صارف  ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می علیه به نزدیک صادرکنندۀ رأی قطعی، محکوم
وشان نیسات؛ ولای در صاورت احاراز مفساده، بایاد تناساب اینکه وا ۀ مفسده، مبهم است و حدود آن ر

، 7222توان وی را از شمال کشور به جنوب کشور منتقل نمود )خاالقی،   جغرافیایی رعایت شود. مثلًا نمی
های  (. همچنین در صورت وجود مشکلات اجرایی و عملی، نظیر عدم وجود ظرفیات در زنادان230ص

قاانون آیاین دادرسای کیفاری، انتقاال زنادانی باه  000ضاوع مااده ناماۀ مو استان و تا زمان تصاویب آیین
اداره حقوقی قاوه قضااییه ماور   102/92/1های همجوار، اشکال ندارد )نظریه مشورتی  های استان زندان

زودتر باید موانع مزبور از میاان برداشاته شاوند. در راساتای مصاوبۀ قاانونی  (. اگرچه، هرچه 7392/3/37
ب رئیس قوۀ قضااییه، ماور   ید سازمان زنداننامۀ جد فوق، آیین ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مصوی

که محال  درصاورتی»موجب ایان مااده:  ، به بیان موضوع پرداخته است. به 022نیز در ماده  02/0/7222
را اقامت محکوم، خارج از حوزۀ دادگاه صادرکنندۀ حکم باشد، با اعطای نیابت قضایی از سوی قاضای اجا

د پرونده، با اعطای نیابات قضاایی جداگاناه بارای هار پروناده یاا یاک نیابات کاه کلیاۀ  و در صورت تعدی
ها ذکر شده باشد، محکوم، برای تحمل حبس یا ادامۀ آن، به مؤسسۀ محل اقامات خاود منتقال  محکومیت

ندۀ رأی شود، مگر آنکه این امر موجب مفسده باشد، که در ایان صاورت باا تشاخید قاضای صاادرکن می
شاود. چنانچاه رئایس  ترین مؤسسه به محل اقامت خاود، منتقال می  قطعی و اطلاع قاضی اجرا، به نزدیک

ت سنجی ادعای زندانی، تشاخید دهاد کاه محال اقامات او خاارج از  مؤسسه نیز پس از بررسی و صحی
ل را نزد قاضای رسانی به مؤسسۀ مقصد، درخواست انتقا حوزۀ دادگاه صادرکنندۀ حکم است، پس از اطلاع

کند تا مطابق مقررات، اقدام شود. هرگاه مقام قضایی مقصد یا رئیس مؤسسۀ مقصد، محال  اجرا ارسال می
اقامت زندانی را حوزۀ قضایی دیگری تشخید دهد، ملزم به پذیرش زندانی و انجام فرآیناد انتقاال مجادد 

 «.وی است

ارف ادعاای محکومکند، این است کا ای که در این ماده مهم جلوه می نکته علیاه، جهات تعیاین  ه، صر
تواناد  شادن حابس، می موجب این ماده، رئیس مؤسسۀ محال ساپری   محل اقامت، ملاا نیست؛ زیرا به

ت ادعای محکوم سانجی کناد. اگرچاه، ورود باه ایان امار از لحااظ مااهیتی، اماری قضاایی  علیه را صحی
اشد، چنادان محال خدشاه نیسات. در کال، شود؛ ولی چون باید با هماهنگی مقام قضایی ب محسوب می
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ت ادعای محکوم رساد. در ماورد  علیه و عدم اکتفاا باه ادعاای وی، اماری درسات باه نظار می احراز صحی
به مرحلۀ قبل از قطعیت حکم اشااره « بازداشت»تأمل است.  شده نیز موضوع قابل  وضعیت افراد بازداشت 

که فرد در حبس قارار گیارد، عناوان بازداشات بارای  تیشدن حکم، در صور  دارد. از شروع تعقیب تا قطعی
وی مطرح است. با توجه به اینکه معمولًا دلایل، در محل وقوع جرم وجود دارد و تحقیق هم بر این اسااس 
باید در آن محل باشد، بازداشت افراد نیز ازجمله به دلیل فوق، باید در همان محل باشاد. بناابراین، تقاارن 

ها از مادت  اقامت، اصولًا مطرح نیست. اما باتوجه به اینکاه گااه برخای بازداشات محل بازداشت و محل
رسد در ایان ماوارد هام  شود. به نظر می رود، موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار می معمول خود فراتر می

د با توجه به اینکه متهم باید در دسترس باشد، تقارن محل اقامت با محل بازداشات، موضاوعیت پیادا نکنا
المللی، استانداردهای لازم در خصاوص  (. با این تفاسیر، در قوانین داخلی و اسناد بین7392)طهماسبی، 

هم مطرح   (.7391شده است )آشوری، صفاری و انصاری، ص رعایت حقوق متی

 ها کاستی .4-1-3

مدارانه است؛ ولی با بررسی موضاوع، باه نظار  جلو و حق قانون، گامی روبه  بینی چنین حقی در  اگرچه پیش
 هایی در این خصوص وجود دارد.  رسد که همچنان کاستی می

طور که اشاره شد، وا ۀ مَفسده مبهم و کلی است. ادارۀ حقوقی قوۀ قضااییه،  همان ابهام در وا ۀ مَفسده:
گوید: مَفسده عبارت است از آنچاه سابب ایجااد ناهنجااری یاا  شورتی در این خصوص میای م در نظریه

که عرف آن را مذموم بداند، مانناد آنکاه در فارض ساؤال در اصالاح و باازپروری  نحوی تشدید آن شود، به
بر عهدۀ قاضای  073ماده  3محبوس، ایجاد اختلال کند. تشخید این امر نیز حسب قسمت اخیر تبصره 

کناد و حتای  این نظریه مشکلی را حال نمی (.0/7/7390مور   072/90/1کنندۀ رأی قطعی است )صادر
تر اساتفاده  ای روشان بایسات از وا ه گاذار، خاود می ممکن است خود آن، نیاز به تفسیر داشته باشد. قانون

رساد مَفساده در  نظار مینمود. باری، با توجه به اطالاق وا ه، باه  کرد یا مراد خود را از این وا ه بیان می می
ر در موضوع، مطرح باشد؛ که تشخید قاضی صادرکنندۀ رأی قطعای، مالاا اسات.  تمام معناهای متصوی

علیاه، زنادان یاا موسساۀ محال  تواند برای اصالاح و باازپروری محکوم توان گفت مَفسده می بنابراین، می
ر آن واقاع اسات و غیاره مطارح باشاد. اجرای حبس، سایر زندانیان، استان، شهرستان یا شهری که زندان د

نکتۀ قابل ذکر این است که، تشخید قاضای صاادرکنندۀ رأی قطعای، در قالاب دساتوری قضاایی اعالام 
 شود. می

ای به تزاحم بین تقارن محل اجرای مجازات حبس و  در قانون، اشاره ها: های زندان توجه به ظرفیت عدم
ها  نامۀ جدید سازمان زنادان آیین 020شده است. مطابق ماده ها ن علیه و ظرفیت زندان محل اقامت محکوم

تواند به دلیل نبود ظرفیات، از پاذیرش   مقام قضایی یا رئیس مؤسسه نمیو اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، 
ازحاد اضاطرار باشاد و یاا در  زندانی در محل اقامتش امتناع کند. چنانچه ظرفیت نگهداری مؤسسه، بیش
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واگیردار و حاد که پاذیرش زنادانی در آن    سوزی، ابتلای زندانی به بیماری نظیر زلزله، آتشموارد اضطراری 
کنندۀ حکام، زنادانی در  مؤسسه، مفسده داشته باشد، با تشخید رئیس مؤسساه و باا تأییاد دادگااه صاادر

ز یکادیگر ا« اضاطرار»و « ظرفیات»در این ماده،  .شود ترین مؤسسه به محل اقامتش، نگهداری می  نزدیک
ساوزی  علیه به بیماری واگیردار، آتش اند. مصادیق اضطرار در آن، ازجمله خطر ابتلای محکوم شده تفکیک 

برانگیز  شده است. اینکه به دلیل نبود واقعی ظرفیت، زندانی باز هم باید پذیرفته شاود، ساؤال  و امثالهم بیان
های مسری شود. همچناین اگار  ابتلابه بیماری تواند عامل مسائلی، مثل است؛ چون نبود ظرفیت، خود می

تواناد باا  هاا اسات؛ بلکاه می تنها مخالف شأن انساانی آن ها با تراکم زیاد در کنار هم قرار گیرند، نه زندانی
ها نیز در تعارض باشد. اداره حقوقی قوۀ قضاییه در نظریۀ مشاورتی دیگاری،  های بازپروری آن برخی برنامه

دانسات  های نزدیک محل اقامات را باا شارایطی مجااز می امۀ مذکور، انتقال به زندانن قبل از تصویب آیین
نامه در راستای جلوگیری از سوءاساتفاده از  رسد آیین به نظر می (.37/3/7392مور   2102/92/1نظریه )

که باا ساازوکاری متناساب، ایان موضاوع  پذیرش زندانی، این مسئله را مطرح کرده است؛ در صورتی  عدم
 حل بود. قابل

رف  نارسا بودن مفهوم اقامتگاه: « علیاه اقامتگاه محکوم»در مباحث قبلی اشاره شد که با توجه به ذکر صر
گونه تبیینی در خصوص موضاوع  قانون آیین دادرسی کیفری، هیچ 073ماده  3گذار در تبصره  از سوی قانون

قانون مدنی بهاره جسات. در  7220ج در ماده ناچار باید از همان مفهوم مندر نکرده است. در این وضع، به
کارد. فلسافۀ  تر اندیشاه می بایست راهکاری مناساب گذار می که با توجه به وضعیت زندانی، قانون صورتی 

های ناشای از حابس در  اصلی وضع مقررۀ مورد بحث، ازجمله در کنار خانواده بودن و کمتر کردن آسایب
شاود، درواقاع از تماامی نعماات قبال از حابس ازجملاه  ن میاین خصوص است. زندانی وقتی وارد زندا

علیه، خیلی واضاح  شود. در این وضع صحبت از اقامتگاه محکوم داشتن اقامتگاه، حسب مورد، محروم می
قانون مذکور تعیین اقامتگاه نمااییم، اقامتگااه زنادانی در زنادان  7220نیست. اگر بخواهیم در معنای ماده 

مادت، محکاوم شاده  علیه، به حابس طولانی کند که محکوم جایی خودنمایی می است. موضوع بیشتر در
علیه، بارها محل زندگی خاود را تغییار دهناد و قاضای  باشد. در این صورت، ممکن است خانوادۀ محکوم

اجرای احکام، باید اقامت چند سال قبل از زندانی شدن را ملاا قرار دهد. مسئله در نشساتی قضاایی کاه 
فلسفۀ وضاع مااده، »ن نیز به آن اشاره شد، مورد بحث قرار گرفته و نظر اقلیت این بوده است که: پیش از ای

توانیم اقامتگااه محساوب کنایم. اگار  نظر از ظاهر آن، رفاه حال خانوادۀ محکوم است. زندان را نمی صرف
شاده اسات، ولاو   موجب قرارداد اجارۀ جدید که از سوی خاانواده تنظایم محکوم بعد از قطعیت حکم، به 

رود، باه محال  به مرخصی مای دفعات، تقاضای انتقال کند، این امر ممکن است؛ زیرا زمانی که محکوم  به
د می کند و درواقع اقامتگاه او آنجاا اسات. باه بیاانی، محکاوم تاابع خاانواده اسات و  سکونت خانواده تردی

را تغییر دهد و تفاوتی بین زماان حابس عنوان یک شهروند، حق محکوم است که اقامتگاه خود  همچنین به
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شده است؛ ولی عیب آن این اسات   این نظر، با توجه به فلسفۀ مقررۀ قانونی بیان 1«.غیر از آن وجود ندارد و
های حقوقی نوشته شده اسات، خیلای ماورد قباول  که با ظاهر قانون، همخوانی ندارد. موضعی که در نظام

 شود. اجرای احکام، نظر مذکور اجرا مینیست. ناگفته نماند که در رَویۀ 
هاای ماالی مصاوب  قانون، نحوۀ اجارای محکومیت 3موجب ماده  به  های مالی: وضعیت محکومیت

علیاه باه تقاضاای  به، از سایر طرق مذکور در قاانون ممکان نشاود، محکوم ، هرگاه استیفای محکوم7392
لاه،  ادعاای اعساار یاا جلاب رضاایت محکوم شادن له، تا زمان اجرای محکومیت مالی یا پذیرفته محکوم

گذار در ماورد تقاارن محال اجارای حکام و محال اجارای  شود. در خصوص مقررۀ فوق، قانون حبس می
حبس، بیانی نداشته است. اما با توجه به توجیهات فقهی که بحث آن رفت و نیز وقتی محکومیات کیفاری 

شاود، محکومیات مادنی حابس نیاز  فاری میقانون آیاین دادرسای کی 073ماده  3حبس، مشمول تبصره 
  صاورت مطلاق باه به« حابس»اولی مشمول آن خواهد بود. از سوی دیگر، در تبصرۀ مذکور، وا ۀ  طریق  به 

 الاجرا است. کار برده شده است. بدیهی است که شرایط مندرج در مقررۀ فوق، در این خصوص نیز لازم
وقی در حقوق داخلی کشورها، ضمانت اجرای آن یکی از خصوصیات قاعدۀ حق فقدان ضمانت اجرا:

الملل، که در مبحث ضمانت اجرا از ضعف اساسی برخوردار است )بیگادلی،  است. برخلاف حقوق بین
رغم اینکه این حق را در قالاب قاانونی آمراناه، بارای محکوماان  (. موضوع مورد بحث، علی70، ص7397

ن تعیین نکرده است. گاه فقدان ضمانت اجارا، باود و نباودر بینی کرده است؛ اما ضمانت اجرایی برای آ پیش
 گذار باید مسئله را حل کند. کند. لذا در این خصوص، قانون قاعده را یکسان می

 موازین حقوق بشری .5

نماود؛ ولای باتوجاه باه  علیاه، اماری مضاحک می در دوران گذشته، صاحبت از رعایات حقاوق محکوم
علیاه  های مختلف، ازجمله حقوق کیفری و حقوق بشار، محکوم دستاوردهای بسیار غنی بشری در عرصه

یک انسان است و از حقوق مختد خود برخوردار است. ارتکاب جرم و لازوم تحمال مجاازات از ساوی 
صورت مستقیم و غیرمستقیم بر وی فشار وارد شود. اماروزه  لیه، دلیلی نیست که فراتر از قانون، بهع محکوم

هاای    الملل بشر، در این عرصه مقرراتی را تعیین کرده کاه عادم رعایات آن حاداقل بارای دولت حقوق بین
 کند.  خاطی، رسوایی ایجاد می

 اصول راهنما .5-1

عنوان راهنماایی  عنوان یک منبع مجزا، در کنار معاهدات و عرف باه ی بهگاه 2«اصل»الملل،  در حقوق بین
(. گااه 9-72، ص7303جهت وضع یا رعایت قاعده، و در مواردی نبودن قاعده، مطارح اسات )فلسافی، 

                                                                 
1. https://www.neshast.org/Home/GetPublicJSessionTranscript/7232758a-5e5b-4b82-be50-08d64e6c2d36 

2. Principle 
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هاا در  المللی در طراحی مسیری اسات، کاه بایاد توساط آن کننده برای واضعان قواعد بین نیز نقش هدایت
(. در این قسمت، عمدۀ بحاث حاول معناای دوم اسات. 7391شود )محمودی کردی، وضع قواعد دنبال 

ها و اجرای احکام کیفری مستتر بوده؛ که عموماً برآماده از  اصول مدنظر در این قسمت، امروزه در دادرسی
 شود. الملل بشر است. در ذیل، به چند مورد پرداخته می حقوق بین

: براساس موازین حقوق بشار، باتوجاه باه اینکاه از کیفریمحوری اجرای آرای  اصل کرامت .0-7-7
بایسات  اسات؛ می 1سویی، انسان موضوع مجازات است و از سوی دیگر، این انساان دارای کرامات ذاتای

تاوان  ها نشود. ایان اصال را می نهایت دقت را در اجرای مجازات نمود، که موجب خدشه به حیثیت انسان
نوعی،  تواناد باه نفساه می بشری دانست. هرچند اجرای مجاازات، فی اصل محوری، در کلیۀ قواعد حقوق

شدن داشته باشد. این مقدار از خدشه به شخصیت انساانی مجارم، طبیعای و لازماۀ اجارای   جنبۀ خفیف
تاوان گفات کاه کرامات  در راستای بحاث می 2مجازات است؛ ولی فراتر از آن، امری غیرقابل قبول است.

علیاه در محال  که در جهت آسیب کمتر به نهاد خانواده و همچنین زنادانی، محکومکند  انسانی اقتضاء می
 اقامت خود، حبس را تحمل کند.

مند و  بر این اساس، اجرای احکام کیفری باید ضابطه :مندی اجرای احکام کیفری  اصل قانون .0-7-0
جامعه نشود. اگرچاه یکای از  محور باشد؛ تا اجرای احکام، دچارر دوسویه تضییعر حقوق محکومان و قانون

کیفرنمانی محکومان است؛ ولی اجرای کیفار هام بایاد در چاارچوب قاانون  المللی، بی اصول کیفری بین
 (.21ص ،3، ج7392باشد )طهماسبی، 

و « ولاتازرو وازره اخاری»های قبل، باه آیاۀ کریماۀ  در قسمتبودن مجازات:  اصل شخصی  .0-7-3
باودن مجاازات اساتوار  المللی کیفری، بر اصل شخصای  د آن در حقوق بینروایت وارده، اشاره شد که نمو

شاود )مظااهری تهرانای و حساینجانی،  است. به این معنا که مجازات مجرم، فقاط بار خاودر وی، باار می
 (.00، ص7390
آمده اسات،  3طور که در میثاق حقوق مدنی و سیاسی هماناصل سودمندی اجرای مجازات: . 0-7-2

ارف اجارای نظام اجرای  مجازات نباید به صورتی باشد کاه از هادف اصالی خاود دور شاود. اماروزه، صر
بار داشاتن جنباۀ  مجازات در زندان، ملاا نیست؛ بلکه اجرای مجازات باید باه صاورتی باشاد کاه علاوه

پیشگیری، زندانی را، آمادۀ بازگشت به اجتماع کند. گاه عادم اجارای مجاازات و اساتفاده از ساازوکارهای 
تواناد هادف فاوق را محقاق کناد. همچناین  رفاقی، مانند آزادی مشروا، تعلیق اجرای مجاازات و... میا

                                                                 
1. Dignity 

( نیاز در 7902انساانی و تحقیاری )غیررحمانه،  . ماده یک معاهده کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات بی2
 داند. تعریف شکنجه، درد و رنج ناشی از اجرای مجازات قانونی را از مصادیق شکنجه نمی

3. International Covenant on Civil and Political Rights, art10(c) 
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تواند هدف اصلی مجازات را محقق کند. اجرای مجاازات حابس  اجرای مجازات با آسیب حداکثری، نمی
تواناد  علیه است و نمی علیه، موجب وارد شدن آسیب حداکثری به محکوم در خارج از محل اقامت محکوم

 در اجرای هدف حبس، کمکی کند.

 المللی  اسناد بین .6

توانند مورد توجه قارار گیرناد.  الملل از دو جنبه می در این راستا باید توجه داشت که زندانیان، در حقوق بین
 1صالاحیت تکمیلایاند؛ که در راساتای  المللی شده گاهی منظور، مجرمانی هستند که مرتکب جرائم بین

هاا باه  در ایان دیوان 2المللای کیفاری، المللی کیفری یا صلاحیت اختصاصی ساایر محااکم بین دیوان بین
رو  شاود. گااهی نیاز باا مجرماانی روباه هاا می شود، و درنهایت منجربه حبس آن ها رسیدگی می جرائم آن

هار کشاور، در درون مرزهاای کشاورها مطاابق باا  3هستیم که در راستای صلاحیت سرزمینی یا شخصی
. به جرائم دساتۀ اول، شوند به حبس می شود و درنهایت، محکوم  ها رسیدگی می انین داخلی، به جرائم آنقو

شاود. اماا  المللی و غیره رسایدگی می های بین الملل، اعم از معاهدات و عرف مطابق با مقررات حقوق بین
المللای کیفاری،  ن بینشاود. در دیاوا به جرائم دستۀ دوم، براساس حقوق داخلی هار کشاور، رسایدگی می

شاود.  شده در اساسنامۀ دیوان، در یکی از کشورهای عضاو اجارا می  اجرای مجازات حبس با شرایط تعیین
علیه، در اساسانامۀ دیاوان و ساایر محااکم  در خصوص تقارن محل اجرای مجازات با محل اقامت محکوم

کناد ایان  گااه اقتضااء می یافتاه،  رائم ارتکابای وجود ندارد و با توجه به شرایط و نوع جا المللی، مقرره بین
الملل در خصوص دستۀ دوم جارائم ماذکور چاه بیاانی دارد، بایاد  تقارن شکل نگیرد. اما اینکه حقوق بین

الملال، اساناد  هاا، در مجموعاه مقاررات حقاوق بین گفت در خصاوص زنادانیان و نحاوۀ برخاورد باا آن
علیاه باا محال اجارای  ص، تقاارن محال اقامات محکومطور خاا توجهی موجود نیست. همچنین باه قابل

توان یک خا  دانسات. بایاد  نشده و این را می بینی  المللی پیش ای بین مجازات حبس، صراحتاً در معاهده
 گفت عموماً مقررات کلی حقوق بشری در این خصوص راهگشا است. 

                                                                 

. منظور از صلاحیت تکمیلی این است که در درجه اول کشورها صلاحیت رسیدگی به جرائم در صلاحیت دیوان را دارند 1
 شود. کیفرمانی دیوان وارد رسیدگی می و در صورت بی

رسایدگی باه جارائم ارتکااب یافتاه در های شورای امنیت برای  گرفته براساس قطعنامه های شکل  توان به دیوان . مثلًا می2
 یوگسلاوی، روآندا، سیرالئون اشاره کرد.

ها منحصر به قلمروشان است و منظور از صلاحیت  . منظور از صلاحیت سرزمینی این است که اعمال صلاحیت دولت3
رسیدگی قرار دهاد. نوعی مورد  شخصی این است که هر دولتی که فراتر از مرزهای خود جرمی ارتکاب یافته است را به

 شاود. هاای ایاران داده می بار دو اسااس ایان صالاحیت باه دادگاه 7390که مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 
 ،3، ج7392یا براساس تابعیت مجرم یاا براسااس تابعیات بازه دیاده اسات )بارای مطالعاه بیشاتر را.: طهماسابی، 

 (.02-00ص
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اند،  که از آزادی خود محروم شادهباید با کسانی  1میثاق حقوق مدنی و سیاسی، 72ماده  7براساس بند 
براساس کرامت انسانی رفتار کرد. این امر که در قسامت قبلای هام باه آن اشااره شاد، در اساناد مختلفای 

ایان اصال کلای کاه در ایان اساناد تاذکر  2ازجمله کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز تکرار شده اسات.
اصولی رفتاری را شکل داده اسات. همچناین در اساسانامۀ  شده، در اسناد دیگری در رابطه با زندانیان، داده 

المللای  المللی کیفری آمده کاه باا زنادانیان، براسااس اساتانداردهای منادرج در معاهادات بین دیوان بین
ای در ساال  از سوی دیگر، مجمع عماومی ساازمان ملال متحاد در قطعناماه 3شده، برخورد شود. پذیرفته 
، اصل اساسی که در میثاق هام 7در ماده  4ر با زندانیان را مطرح کرده است.، اصول اساسی برای رفتا7992
آن، حابس زنادانیان را،  2شود. در بناد  مدارانه با زندانیان ذکر می شده است، مبنی بر برخورد کرامت مطرح 

د به هدفمند بودن و خارج نشدن از فلسفۀ خود، بیان می از ای  ، کنگاره7900کناد. همچناین در ساال  مقیی
سوی سازمان ملل متحد، دربارۀ پیشاگیری از جارم و رفتاار باا مجرماان در  ناو تشاکیل شاد. نتیجاۀ آن، 

ال ماورد توجاه قارار  در این اسناد، ابعاد موضوع رفتار باا زنادانیان، باه 5تصویب دو قطعنامه بود. طور مفصی
ماداری  ، ازجملاه کرامتای مهم است. بعد از بحث پیرامون موارد مختلاف گرفته، که در جای خود مسئله

جایی زنادانیان  در خصاوص جاباه 20رفتار با زندانیان، محل خواب، جداسازی زندانیان و غیاره، در ماادۀ 
 ونقل زندانیان باید با هزینۀ زندان بوده و برای همۀ زندانیان، شرایط یکسان فراهم شود. آمده که، حمل

طور خااص باه نزدیکای  ی از اصول خاود، باهای در یک نیز مجمع عمومی، در قطعنامه 7900در سال 
این ساند آماده  02کرده است. در اصل   محل زندگی معمولی زندانی با محل اجرای مجازات حبس، اشاره

طور  شده یا زندانی، تقاضا کند که در محلی بازداشت یا زنادانی شاود کاه باه اگر شخد بازداشت»است: 
 6«.ید به تقاضایش عمل کردمعقولی نزدیک محل زندگی معمولی او باشد، با

شود، در این اصل، تقارن بین محل اقامت و محل اجارای مجاازات حابس،  طور که ملاحظه می همان
قاانون آیاین  073ماده  3طور که اشاره شد، تبصره  که همان  شده است. در صورتی منوا به تقاضای زندانی 

ش حقوقی این قطعنامه، لازم اسات ذکار در خصوص ارز .دادرسی کیفری، منوا به تقاضای زندانی نیست
رساد کاه  آوری برخاوردار نیساتند و باه نظار می های این ارگان از قدرت الزام شود که، اگرچه اکثر قطعنامه

المللی معتبری شکل نداده است؛ اما با توجاه باه اینکاه  حداقل در خصوص موضوع مورد بحث، عرف بین
ای مهام و  ها برخوردارند، در نوع خود قطعناماه دهی دولت در جهتهای این ارگان از اعتبار بالایی  قطعنامه

                                                                 
1. Ibid,art 10(a) 

2. American Convention on Human Rights, art5 (2) 

3. Rome Statute of the International Criminal Court, art 106 (1)  
4. GA/45/111-1990 

5. Ecosoc/663, 1957 and 2076, 1971 

6. GA/Res/43-173 
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 شود. راهنما محسوب می

ایان ساؤال  المللی در مورد موضوع بحث، اما با توجه به این سند و عدم وجود یک معاهده و عرف بین
علیاه را، یکای از  توان تقارن محل اجارای مجاازات حابس و محال اقامات محکوم مطرح است که: آیا می

که این موضوع یک حق باشد، باتوجه باه اینکاه  های بشری دانست؟ از سوی دیگر، درصورتی صادیق حقم
تاوان گفات  نظر کردن از آن توسط مُحاق اسات، آیاا می ها اختیار صرف یکی از خصوصیات برخی از حق

 قانون آیین دادرسی کیفری، خلاف موازین حقوق بشری است؟ 073ماده  3تبصره 
المللی به این امر  جز قطعنامۀ اخیر، صراحتاً در اسناد بین ول باید گفت که اگرچه بهدر خصوص سؤال ا

عنوان یکی از مصادیق حقاوق بشار  تواند مانعی برای شناسایی این امر به ای نشده است؛ ولی این نمی اشاره
ایت کرامات المللی حقوق بشر، اصل رع طور که اشاره شد، مبنای اصلی مجموعه مقررات بین باشد. همان

تواند این باشد که، در بدترین حالات، بهتارین برخاورد ممکان باا  ذاتی انسان است. اقتضای این اصل می
ها صورت گیرد. به عبارتی، حتی اگر با مجرمی طرف هستیم، در شیوۀ اجرا و ناوع مجاازات بایاد باه  انسان

ره مدارانه با وی برخورد کرد. بنابراین، نیازی نیست که بر نحو کرامت ای هر وجه از وجوه انسانی، یاک مقاری
رف رعایت مبنای قواعد حقوق بشر، قانون گذار را باه سامت وضاع قواعادی کاه کرامات  داشته باشیم. صر

 برداشت است.   شود؛ کما اینکه از اسناد مذکور هم این امر قابل انسانی را محافظت بنمایند، رهنمون می
اند.  ای دو دساته ها از جنبه طور که ذکر شد، اصولًا حق نتوان گفت هما اما در خصوص سؤال دوم، می

سقاا هستند، مثل حق قذف و برخی حق برخی حق ت ها قابل ار ساقاا نیساتند، مثال حاق اباوی  1هاا قابال ار
، از نوع دوم ایان حقاوق 073ماده  3توان گفت، تبصره  (. بنابر نظری می70، ص7، ج7303)محقق داماد، 

 ابل اسقاا نیست؛ ولی باتوجه باه اینکاه مقاررات آیاین دادرسای کیفاری، ازاست و از سوی محکومان، ق
بودن برخوردار هستند، موضاوع در چاارچوب تحلیال فاوق  نوع مقررات شکلی بوده و از خصوصیت آمره 

 گنجد.  نمی
در پاسخ به این سؤال که: آیا این تبصره با موازین حقوق بشری در تضااد اسات؟ بایاد گفات، باه نظار 

شود که چون معمولًا قواعد حقوق بشاری از جنباۀ  گونه نیست. این سؤال، از اینجا ناشی می که این رسد می
 کند. علیه را سلب می محوری برخوردار هستند؛ بنابراین، تبصرۀ مذکور، حق انتخاب یا آزادی محکوم حق

این مقاررات در واقعیت این است که، موازین حقوق بشری دارای ابعاد گوناگونی است. ازجمله گاهی 
الاجرایی مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتمااعی و  ها و معاهدات لازم عرف

های مجماع  یابد. گااهی در اسانادی مثال قطعناماه فرهنگی، کنوانسیون رفع تبعی  نژادی و غیره تبلور می
                                                                 

تمام یاا قسامتی از  طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تواند به کس نمی کند که هیچ قانون مدنی هم اشاره می 909. ماده 1
 حقوق مدنی را از خود سلب کند.
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آور کماای  از قاادرت الاازام عمااومی و شااورای اقتصااادی و اجتماااعی سااازمان ملاال متحااد، کااه معمااولاً 
اند، قابال مشااهده  المللی نشده شود. گاهی در هنجارهایی که هنوز وارد اسناد بین برخوردارند، متجلی می

هاا در هار  تبع آن، وظیفاۀ دولت هستند. ادبیات و سیاق هرکدام از ابعاد فوق، متفاوت با دیگاری اسات. باه
ب  مورد، فرق می  بررسی است. عمومی هم، در این مقوله قابل مجمع  7900کند. قطعنامۀ مصوی

هاایی  هاا، از ناوع حق توان گفت هماۀ آن از وجهی دیگر، خاصیت این قواعد به صورتی است که نمی
حقاوق  1انصراف از سوی فرد مُحاق هساتند. برخای از ایان حقاوق، ازجملاه قواعاد آمارۀ هستند که قابل 

حق حیات، منع شکنجه، مناع بردگای، مناع تبعای   ن بهتوا از این دسته، می شوند. الملل محسوب می بین
نشادن، انصاراف  توانناد بگویناد کاه از حاق شاکنجه  نژادی و امثالهم اشاره کرد. در اینجا افراد بشری نمی

هاا  اند. در ایان راساتا، دولت المللی ذکر شده صورت آمرانه در معاهدات بین ها، به دهند. غالب این حق می
ف هستند که با ب کارگیری بیشترین امکاناات خاود، باه بهتارین وجاه، ایان حقاوق را رعایات کنناد.  هموظی

رف افراد نیست. البته، این مختدر قواعاد آمارۀ  بنابراین، برخی وجوه حقوق بشری هم، معطوف به ارادۀ صر
المللی نیست؛ بلکه ممکن است برخی حقوق حتی جزو قواعد آمره نباشند؛ ولی از ساوی افاراد، قابال  بین

توان گفت با توجه به مبنای مورد اشارۀ قواعد حقاوق بشاری، کاه اصال  سقاا نباشد. از منظری دیگر، میا
ای که موجب خدشه به ایان اصال شاود، از ساوی افاراد،  رعایت کرامت ذاتی افراد انسانی است، هر زمینه

توانناد  ته باشاد را نمیهاا پیوسا قابل اسقاا نیست. به عبارتی، افراد انسانی هر حقی که با شاأن انساانی آن
قانون آیاین دادرسای کیفاری هام باا ایان  073ماده  3(. تبصره 7392)شهبازی و همکاران،  2اسقاا کنند

توان گفت ایان تبصاره، یکای از  قبول است و مخالف موازین حقوق بشری نیست. حتی می استدلال، قابل
شارا رعایات  یگار، هار دولتای بهنقاا برجسته در جهت رعایت بیشتر حقوق محکومان است. از سوی د

بهتر کاه  گذاری کند؛ چه  تواند بنابر مصالح اجتماعی و فرهنگی خود، قانون اقتضای قواعد حقوق بشر، می
 این مصلحت، در راستای رعایت بیشترین وجوه حقوق بشری باشد.

 گیری نتیجه. 7

هرچند که محکومان، مرتکب جرم شده و باید تحمل مجازات خود را طباق قاانون انجاام دهناد، رعایات 
ها، امری مهم و محوری است. هر امری که این اصل اساسای را رعایات نکناد، خالاف  کرامت انسانی آن

ری علیه، در امور کیفا شود. اجرای مجازات حبس در محل اقامت محکوم قواعد حقوق بشری محسوب می
                                                                 

1. Jus cogens 

توان گفت برخورد متناسب باکرامت انسانی باا افاراد بشاری خاود جازو قواعاد آماره حقاوق  . البته از دیدگاه دیگری می2
الملال  وق بینشود. بنابراین، هر وجه یا برخوردی که این امر را نق  نماید، خلاف مقررات حق الملل محسوب می بین

ی و کیفی مفاهیم حقوق بین رسد که علی است. به نظر می  الملل این تلقی صحیح نباشد. رغم گسترش کمی
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بشری برای محکوماان اسات. اگرچاه در ساابق، چناین « حق»اولی در امور مدنی، امروزه یک  طریق  و به 
امری وجود نداشت؛ ولی با تعمیق قواعد حقوق بشاری در قاوانین داخلای کشاورها، اقامات محکوماان و 

عرفای معتبار در توان گفت که این امار،  محل اجرای مجازات، پیوندی موضوعی پیدا کرده است. البته نمی
المللی است. سند موجاود در ایان زمیناه، قطعناماۀ مصاوب  ای در معاهدات بین الملل یا مقرره حقوق بین

بات ایان ارگاان، ساندی  7900 مجمع عمومی سازمان ملل متحد اسات، کاه باا توجاه باه جانس مصاوی
ایان قطعناماه هام نباود، از نظر از ماهیت این سند و تأثیر آن، باید گفت حتی اگر  آور است. صرف غیرالزام

 محوری، این موضوع قابل استنباا بود.  اصول کلی حاکم بر مقررات حقوق بشر، ازجمله اصل کرامت
(، به این موضوع توجه کارده 7390گذار ایران، قبل از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری ) قانون

درساتی روشان  البته حدود و محتاوای آن نیاز باه بود؛ ولی از لحاظ ماهیتی، موضوع شبیه به امتیاز بود، که 
گذار موضوع را در قالب یک قانون اماری، مادنظر قارار  قانون مذکور، قانون 370ماده  3نبود. اما در تبصره 

داده است. مطابق آن، ارادۀ زندانی دخیل در امر نبوده و هزینۀ انتقال هم، برعهدۀ دولت اسات. در اینکاه از 
علیه هم در آن مؤثر نباشد و از ساوی دیگار، آن  بودن مقررۀ فوق باشیم و ارادۀ محکوم ی سو، قائل به امر یک

تنها  رساد کاه ناه های بشری بدانیم، آیا تعارضای وجاود دارد یاا خیار؟ باه نظار می را یکی از مصادیق حق
ای ناشای از ه تار کاردن آسایب تعارضی بین این دو امر وجود ندارد؛ بلکه قانون فعلی ایران، در راستای کم

علیه و خانوادۀ وی، گامی مهم برداشته اسات کاه ایان خاود اماری  اجرای مجازات حبس در مورد محکوم
هایی است، کاه بعضااً نیااز باه اقادام  وجود این، مقررۀ فوق، دارای کاستی با درخور حقوق زندانیان است. 

بحث این است که مفهوم مادنی   گذار جهت تبیین و روشن کردن دارد. ازجمله موضوعات قابل فوری قانون
تی از اقامتگاه، کاه منادرج در مااده  گاذار باوده اسات. در  قاانون مادنی اسات، مادنظر قانون 7220و سنی

که با توجه به وضعیت خاص زندانی، باید اقامتگاه زندانی را با خانوادۀ وی تعریاف کارد. همچناین  صورتی
ع باشد.تواند موجب تفاسی  وا ۀ مَفسده در این ماده، می با کاوش درآیات و روایات واردۀ مارتبط نیاز،  ر موسی

عنوان یاک  موضوع، قابل استنباا است. گو اینکه بنا به نظاری، مجاازات حابس، در مجموعاۀ ماذکور باه
واکنش منسجم در برابر وقوع جرم )یا گناه(، مدنظر نباوده اسات. باه عباارتی، مجاازات حابس، در ماوارد 

است. لذا، به دلیل وضعیت استثنایی ایان مجاازات، بایاد تاا حاد امکاان  منصوص و محدود مدنظر بوده
های آن کاست. از سوی دیگر، با عنایت به آیاات و  اجرای آن را محدود و در موارد اجرا هم از شدت آسیب

روایات وارده، تا حد امکان باید اثر گناه )مجازات( هر فرد بار خاود وی وضاع شاود. باا اجارای مجاازات 
علیه ازجمله خانوادۀ وی، بیشاتر  علیه، درواقع اطرافیان محکوم حلی غیر از محل اقامت محکومحبس در م

 شود. ها نیز مترتیب می دیده و آثار مجازات حبس، در غیرر وضعیت مذکور، به آن آسیب 
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